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  چكيده

  مبادله در چهار سطح مسأله شـناختي،      ةنقاط ضعف اقتصاد هزين   بررسي      ،هدف از اين مقاله   
 ،جا كه ويليامـسن در فرمولـه كـردن ايـدة كـوز             از آن  .تحليلي، كاربردي و روش شناختي است     

دهد، از نظر مـسأله شـناختي دچـار ايـن             پذيرد كه تعادلي كارا، يك بار براي هميشه رخ مي           مي
اما مـشكل تحليلـي او      . ها را تبيين كند    تواند تغييرات اقتصادي و سازمان      شود كه نمي    مشكل مي 

پذيرد عقلانيت بـه قـدري محـدود          كه مي  او با اين  . شود  ورد با فرض عقلانيت ايجاد مي     در برخ 
گويد آن قدر محدود نيست كه نتوان بـا            ولي مي  ،توان قرارداد كاملي را منعقد كرد       است كه نمي  

تـر    قراردادي را انتخاب كرد كـه از بقيـه كـم هزينـه     ،هاي ناقص  دورنگري كافي از ميان قرارداد    
ي رغم اين كه ادعا شده است اين رويكرد از پشتوانة تجربي خوبي برخـوردار اسـت،                 عل. باشد

  اولاً ،هايش تأييـد شـود      بيني  اما ادعاي اصلي اين مقاله آن است كه حتي اگر چنين باشد و پيش             
توان از آن دلالتي براي بهبود استخراج         ي مبادله نيست و ثانياً نمي     ها  عناي حداقل شدن هزينه   م به

 از نظر روش شناختي نيز مشكل اين رويكرد اين است كه با بـسته انگاشـتن موضـوعات                   .كرد
 بـا  ،كند و ايـن مـشي ابزارگرايانـه     روابطي ثابت ميان متغيرهاي مختلف برقرار مي ،مورد مطالعه 

هـاي مـشاهده    پذير، راه درك بسياري از واقعيـت  هاي مشاهده منحصر كردن واقعيت در ساحت    
   .دست دهد كند و درك ضعيفي از مسايل به اهدة اثرگذار را مسدود مينشده و غيرقابل مش
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  .هاي بسته و ابزارگرايي شناسي، سيستم روش
  

  مقدمه -1
 كـه   ،شـود    آغـاز مـي    1"ماهيت بنگـاه  "مهم   مقدماتي و    ة با مقال  ، مبادله ةاقتصاد هزين 

 ،براي چندين سال بحث خاصي در مورد آن نشد        .  منتشر كرد  1937رونالد كوز در سال     
  
 

1- The Nature of The Firm .  



 در  )كه درباره سازمان اقتصادي بود    ( آن را    ة ايد ،خود رونالد كوز  ،1961 در سال    كه اينتا  
 كلاسـيك   كـار  بـه  محكمي نقد   ،ون در آن   و چ  كاربرد بهمورد حقوق و پيوند آن با اقتصاد        
اي را برانگيخت و به گرايش         به تدريج مباحث گسترده    ،پيگو در مورد آثار خارجي داشت     

برد كـار  بـه  چنـان  هـم  ديگـر    ةاما تا حدود يـك ده ـ     . اي بخشيد   اقتصاد و حقوق روح تازه    
اليـور   ،1971 بـالاخره در سـال      . اش در مورد سازمان اقتصادي توجه زيـادي نـشد           ايده

 1975 آلچيان و دمستز، در همان سال رونالد كوز، و در سال             ،1972ويليامسن، در سال    
  .  كارهاي مهمي را در اين باره آغاز كردند،ويليامسن

 هـم از ديـدگاه    اي از كارها آغاز شد كه بحـث را             مجموعه ،پس از اين كارهاي بنياني    
، 1983،  1979(، ويليامـسن    )1978( كلاين، كرافورد و آلچيـان       نظير. ندنظري پيش برد  

 ). 1991(هولمستروم و ميلگـروم     و  ،  )1986(رت  ها  ، گروسمن و  )1996 و   1991،  1985
، )1991(، مستن، ميهن و سنيدر      )1984(اندرسن و اشميتلن    نظير  (لحاظ تجربي    هم به 

، )1985(، مستن و كراكـر      )1987(، گولدبرگ و اريكسن     )1994(، ليونز   )1987(جسكو  
و ) 1994(، لوي و اسپيلر     )1976(، گولدبرگ   )1976(، ويليامسن   )1983(لاين  كني و ك  

 ةد كارهـاي تجربـي اقتـصاد هزين ـ       ن ـده   مطالعات نشان مي   .)1988(وينگست و مارشال    
و هم اكنون صدها كـار      ) 2000برنر و مچر،    (مبادله با سيري فزاينده افزايش يافته است        

  . اين حوزه به چاپ رسيده استالمللي در هاي معتبر بين تجربي در نشريه
 بينـي   پيش ،حدي است كه پس از كوز      اي به   قالات پايه م به شدت ارجاع    ،علاوه بر اين  

نيـز  ) نظير ويليامسن، ميلگروم و هارت    ( ديگري از برجستگان اين حوزه       افرادشود به     مي
  .  نوبل تعلق گيردةجايز

كنـد كـه چيـستي،         ايجاد مي   را حس اين   ، مبادله ةاين توجه فزاينده به اقتصاد هزين     
دقت نظر  .  مسير آتي تحقيقات آن مورد بررسي قرار گيرد        هانقاط قوت و ضعف، دستاورد    

 بپردازند،ا مقاله از ابعاد مختلف به اين امر         ه در اين باره بسيار ضروري است و جا دارد ده         
را براي حل   كنيم و آن      هاي جديدي استفاده مي    هزيرا بدون چنين مطالعاتي ناگزير از ايد      

چـه  . هـاي آن نـداريم    كه ارزيابي درستي از محتوا و قابليت     ،گيريم   مي كار به خود   مسايل
  . ناميدنيز اين رويكرد را عوام گرايي در علم بسا بتوان 

شود و سپس مشاركت       اصلي كوز مرور مي    ة ابتدا ايد  ،براي رسيدن به هدف مورد نظر     
هـاي بعـدي نيـز آراي        گيرد و محور بحـث      ينظر قرار م  د  ويليامسن و دستاوردهاي وي م    

 ، مبادله منتسب به اليور ويليامـسن      ةهاي اقتصاد هزين   ارزيابي محدوديت . ويليامسن است 



  

 مورد توجـه  ،تيب در چهار سطح مسأله شناختي، تحليلي، كاربردي و روش شناختي   تر به
  .يابد گيرد و مقاله با يك جمع بندي خاتمه مي قرار مي

  
   مبادلهةمفهوم هزين كوز جوان و -2

 كـه   ، را آمـاده كـرد     "ماهيت بنگاه " ة اوليه مقال  ة سالگي نسخ  22 در سن    ،رونالد كوز 
ي را مطـرح    سـؤال او در اين مقاله     .  در اكونوميكا منتشر شد    1937پنج سال بعد در سال      

 ة ايـن آمـوز    ،كـوز .  مبادلـه قـرار گرفـت      ةكرد كه محور تمام كارهاي بعدي اقتصاد هزين       
 ةهــا همــ  كــه ســاز و كــار قيمــت، قــرار دادســؤال اقتــصادي را مــورد جريــان مــسلط

ادعاي او ايـن بـود كـه        . دهد  هاي لازم براي تخصيص كاراي منابع را انجام مي         هماهنگي
هـاي   انـد تمـام همـاهنگي     تو مي اگر بازار    ،هاي بيروني سازگار نيست    اين آموزه با واقعيت   

 در عالم واقع عاملي به نام مدير داريم كه           چرا ما  ،لازم براي تخصيص منابع را انجام دهد      
اگـر  :  ديگري را نيز مطرح كـرد      سؤالاو در همين رابطه     . اش تخصيص منابع است     وظيفه

ان كل منابع اقتـصاد را در       تو مي چرا ن  ،ان منابع را در درون يك بنگاه تخصيص داد        تو مي
  1درون يك بنگاه بزرگ به نام دولت سازماندهي كرد؟

 اول  سـؤال او در پاسخ به     .  داراي يك روح واحد بود     ،سؤالوز به هر دو     پاسخ رونالد ك  
 را  هـا  هزينه بر بودن استفاده از ساز و كار قيمت        گيري بنگاه، بحث     در مورد چرايي شكل   

هـاي انجـام      گويد استفاده از بازار بدون هزينه نيست و هرگاه هزينـه            كند و مي    مطرح مي 
دهنـد آن مبادلـه    جيح مي تر  عوامل اقتصادي،فراتر روددادن مبادله در بازار از منافع آن  

بسط ايـن   . را در درون يك بنگاه اقتصادي ادغام كنند و آن را در درون بنگاه تعهد كنند               
 سـازماندهي  ة كلام آن است كه هـر شـيو  مفهومچرا كه .  دوم نيز هستسؤالايده پاسخ   

هـاي تعهـد       هزينـه  ، شـود  تـر  بـزرگ بر است و اگر بنگاه نيز از يك حدي            هزينه ،مبادلات
  .د و از نظر اقتصادي ديگر مقرون به صرفه نيستنياب مبادلات در درون بنگاه افزايش مي

 ة فايـد  - توجيه وجود بنگاه از طريق بسط مفهوم هزينه        ، دستاورد كوز  ةدر واقع عصار  
انـد  تو مـي  يك نهاد ديگر كه      ،تيبتر به اين . )1995ورمن،   (اقتصادي به اين ساحت است    

ايـن  دهـد كـه    نشان ميوي شود و   شناسايي مي ،در كنار بازار به تخصيص منابع بپردازد      
اي    هزينـه  كـه  ايـن  با اين رويكرد بـدون       ،كوز. قابل تعميم به ساير نهادها نيز هست      بحث  

  
 

شـدت    بـه   آن ص منابع ي تخص ةويه تازه شکل گرفته بود و ش      يها انقلاب روس   که آن سال   ني با توجه به ا    ‐١
  .انان بودمورد انتقاد اقتصادد



آن را ) واقـع گرايـي  ( سازگاري خارجي ،براي سازگاري دروني نظريه اقتصادي ايجاد كند    
كوز تحليل اقتصادي را براي تجزيه و تحليل نهادهاي اقتصادي          در واقع   . دهد  افزايش مي 

بـرد و همـين نكتـه وجـه تمـايز او از نهادگرايـان قـديم و وجـه تـشابه او بـا                            مـي  كار به
 قابل توجه اين اسـت كـه تحليـل كـوز            ة نكت ،به هر حال  . اقتصاددانان نئوكلاسيك است  

 كـه هـر يـك       ،لفـي وجـود دارد    هـاي مخت    راه ،دهد براي انجام دادن هر مبادله       نشان مي 
 هر مبادله را از طريقي سازماندهي خود را دارد و عوامل اقتصادي عاقل،    ها و منافع      هزينه

  .ين هزينه را داردتر كمكنند كه  مي
  
   مبادله و اليور ويليامسنة عملياتي كردن مفهوم هزين-3

ز نظـر او  ا.  مبادلـه اسـت  ة عملياتي كـردن مفهـوم هزين ـ      ،دستاورد اساسي ويليامسن  
 ، وجاهـت نظـري يـا تحليلـي آن اسـت و اگـر مفـاهيم                ة لازم ،عملياتي كردن هر مفهوم   

از نظـر وي عمليـاتي      . دن ـافزاي  د و چيزي به دانش مـا نمـي        نمان   مبهم مي  ،عملياتي نشود 
كنـد و     هاي قابل پذيرش را از غيـر آن متمـايز مـي            ها فيلتري است كه بحث     كردن بحث 

بنگاه، و وجـه تمـايز آن از        هزينة مبادله از ساير رويكردهاي        اقتصاد ةكنند ويژگي متمايز 
  ).783-782، ص 1997پراتن، (نهادگرايان قديم است 

 با تـأخير آثـار كـوز را نيـز ناشـي از نـاتواني او در عمليـاتي كـردن                      تأثير ،ويليامسن
  :داند  و فقدان استفاده از فرماليسم مورد نياز ميها استدلال
يش را به نحوي مطـرح     ها  اين بود كه استدلال    ،رستي درك نشد   كوز به د   كه اينعلت  

ي هـا    محتواي عملياتي هزينه   چنان همنكرد كه به حد امكان براي همه قابل فهم باشد و            
و .. .كند  يش از هندسه و رياضيات اجتناب مي      ها   در تبيين نظريه   ،كوز. مبادله مبهم است  
سـبب  ايـن مـسأله     . كنـد   ده مـي  ي عددي خـشك و بـي روح اسـتفا         ها در عوض از مثال   

 را تـشخيص دهـد و بـه بحـث     هـا   ي ظريف ايـن نظريـه  ها شود كه كوز نتواند تفاوت  نمي
يي منتفـع شـوند     ها  استدلال ندگان از شود كه بسياري از خوان      بگذارد، ولي مانع از آن مي     

 چنـين   ،...كـوز .. ..ترجمـه شـده اسـت     ) فرمال(تر    كه پس از مفهوم سازي به زبان رسمي       
انـد نيـز قـدرداني        يي كه ديگران در ايـن زمينـه انجـام داده          ها ي نكرده است و از كار     كار
اگـر چـه    .. .. اسـت   ابهام مفهوم هزينة مبادله    ،وزيك مشكل مزمن در كارهاي ك     . كند  نمي

منـد    نظام صورت بهگاه   كند، خودش هيچ    كوز آشكارا بر ضرورت عملياتي شدن تأكيد مي       
، نقـل شـده در پـراتن،        229، ص   1989ويليامـسن،   . (به اين امر مبـادرت نكـرده اسـت        

  ).783، ص 1997



  

 مبادلـه،   ة آن است كه منظور ويليامسن از عملياتي كردن مفهـوم هزين ـ           سؤال جا اين
 محـور   ،سـؤال  چيست؟ پاسخ اين     ،پذير ي ابطال ها استفاده از فرماليسم و استخراج دلالت     

در ايـن راسـتا، گـام       . اده است كارهايي است كه ويليامسن طي سي سال گذشته انجام د         
 فـروض رفتـاري را      ،او براي اين منظور   . بر بودن مبادلات است     اول او توجيه نظري هزينه    

هـاي مبادلـه،       رايج از تشخيص هزينه    ةبه نظر او دليل اصلي ناتواني نظري      . كشد  پيش مي 
امـل   وجـود عقلانيـت ك     ة زيرا اگر فرض نظري ـ    ،پايبندي به عقلانيت كامل يا ابزاري است      

 ،شود؛ در حالي كه ويژگي اصلي قراردادهاي واقعي          هيچ قرارداد ناقصي منعقد نمي     ،باشد
 نظري توانايي توجيه    از ديدگاه لذا بايد فروضي را پيش بكشيم كه        . ستها ناقص بودن آن  

  .ا بدهد م بهناقص بودن قراردادها را 
 يكـي از    عنـوان  بـه   فرض عقلانيت محدود را    ،از اين رو، ويليامسن با تأسي از سايمن       

 آن اسـت كـه      ،منظور از عقلانيت محدود   . پذيرد   مبادله مي  ةهاي نظري اقتصاد هزين     پايه
يكـي از   . يي دارند ها  ولي در اين راستا محدوديت     ،كنند  عوامل اقتصادي عقلايي رفتار مي    

 عدم امكان دسترسي به اطلاعات و دانش موجـود اسـت و محـدوديت               ،ها اين محدوديت 
  . توانايي ذهن انسان در پردازش كامل اطلاعات است عدم ،ديگر

شود كه انسان عاقل نتواند قراردادهاي لازم براي انجـام             مي سبب ها همين محدوديت 
 اولين اصل اقتصاد    ،تيبتر به اين . كند كامل و بدون نقص منعقد       طور بهدادن مبادلات را    

 سـؤال  ايـن    ،ش ايـن اصـل    پذير   با .اند قراردادها همواره ناقص   مبادله اين است كه      ةهزين
د نـدارد كـه در      و ايـن امكـان وج ـ     ،آيد كه آيا در صورت ناقص بودن قراردادهـا          پيش مي 

 ديگـري   ةصورت وقوع تغييرات، كسي از طرفين قرارداد از نقص آن به نفع خود و هزين ـ              
 مثبت است و همين پاسخ مثبت اسـت      ،سؤالسوء استفاده كند؟ پاسخ ويليامسن به اين        

فرصـت  : شـود    رهنمـون مـي    ، مبادلـه  ةش فرض دوم رفتاري اقتصاد هزين     پذير ا به كه او ر  
لـب  قيعني گاهي اوقات افراد در صورت امكان منافع خود را با چاشـني حيلـه و ت                . طلبي

 ،اگر اين فرض فرصت طلبي با اصل ناقص بودن قراردادها تركيـب شـود             . كنند  دنبال مي 
اگـر قـراردادي نقـض      . يابد  ردادي افزايش مي   احتمال نقض قرارداد و خطرهاي قرا      گاه آن

: هايي نيز بپردازنـد      به اين معناست كه طرفين قرارداد براي انجام مبادله بايد هزينه           ،شود
مي هاي مبادله نيز بيشتر       د هزينه ن و هرچه قراردادها بيشتر نقض شو      ندبر مبادلات هزينه 

  .كند ي نظري توجيه و فرموله ميبر بودن مبادلات را در قالب به اين ترتيب، هزينه. شوند
 در  ،بـر اسـت    پذيريم هر قراردادي ناقص و در تركيب با فرصت طلبي هزينه            وقتي مي 

هاي بديل انجام دادن يك كار واحـد          ايم كه هر يك از شيوه      اين نكته را پذيرفته   حقيقت  



س از لـذا ويليامـسن پ ـ  . بر اسـت   هزينه،) متناظر با يك قرارداد است  ها كه هر يك از آن    (
كند كه مبادلات به نحـوي         اين هدف را دنبال مي     ،بر بودن مبادلات    پذيرش نظري هزينه  

هاي مبادله را اقتصادي يا  د كه هزينهن سازمان ياب،هاي مختلف سازماندهي از طريق شيوه  
كـاهش  : گويـد    و مـي   رسـد   تيب، ويليامسن به اصل دوم خود مي      تر  به اين  1.ندكنحداقل  

 ة از طريـق انتخـاب شـيو       ، طلبي كـه نـاظر بـر گذشـته اسـت           خطرهاي ناشي از فرصت   
، 1998ويليامـسن،    ( مبادله اسـت   ةسازماندهي ناظر بر آينده، محور فعاليت اقتصاد هزين       

 د،دليـل احتمـال فرصـت طلبـيِ افـرا          بـه  ، ديگر، در هر لحظه از زمان      عبارت به). 31ص  
يي است كـه در     ها  از نقص  ها ناشي   شود كه اين هزينه      تحميل مي  ،هايي به سازمان    هزينه

بنـابراين، در   .  وجـود داشـته اسـت      ،در طراحـي سـازمان    ) هنگام انعقاد قـرارداد   (گذشته  
شود ساز و كاري براي سازماندهي امور انتخاب شود كـه در              طراحي هر سازمان سعي مي    

  محـور ،اين ايـده . ين هزينه را ايجاد كند    تر كم،براي سازمان ) پس از انعقاد قرارداد   (آينده  
  . مبادله استةكاري اقتصاد هزين

. 1: كنـد    بر طي شدن پنج گام تأكيد مـي        ، براي عملياتي كردن اين هدف     ،ويليامسن
ي مبـادلات   هـا  مـشخص كـردن جزئـي ويژگـي       . 2 واحد تحليل؛    عنوان بهپذيرش مبادله   

 ازسـازي تبعـيض  تر .4 مختلـف؛  2ي سـازماندهي ها ي ساختارها بررسي ويژگي. 3مختلف؛  
هاي مبادله     به نحوي كه هزينه    ، سازماندهي و مبادلات مختلف    بديلي  ها  شيوه بين   3آميز

هـاي   منزلـة دلالـت    يض آميـز بـه     ترازسازي تبع ـ  ةآزمون تجربي فرضي  . 5د و   نحداقل شو 
  . مبادلهةپذيرِ اقتصاد هزين ابطال

د ميـزان محـدود شـدن       نكن  اي كه مبادلات را از يكديگر متمايز مي         سه ويژگي عمده  
 و سه ساختار سـازماندهي      اند 6 و تكرار مبادلات   5، عدم اطمينان  4بري خاص كار هبدارايي  

 7 بازار، بنگـاه و تركيـب      ،ي متفاوتي براي تعهد مبادلات دارند     ها  و قابليت  ها عام كه ضعف  
 8تفاوت ساختارهاي مختلف سـازماندهي در قـدرت تطبيـق         . است) مختلف بازار و بنگاه   (
  
 

1- Economizing Transaction Costs . 
2- Governance Structures . 
3- Discriminating Alignment.  
4- Asset Specificity . 
5- Uncertainty . 
6- Transaction Frequency . 
7- Hybrid . 
8- Adaptability . 



  

هاي مختلف حل و فصل اختلافات،         يا شيوه  1نون قراردادها  با تغييرات پيش آمده، قا     ها آن
ند شو  ميسبب   ها اين ويژگي .  است 2هاي كارگزاران اقتصادي و ميزان كنترل اداري        انگيزه

هـاي متفـاوتي در تعهـد مبـادلات داشـته              توانايي ،اختارهاي سازماندهي سهر يك از    كه  
ت كـه بـين ويژگـي مبـادلات و     آميز آن اس  ترازسازي تبعيضة فرضي ةحال، وظيف . باشند

 تا هر مبادلـه از طريقـي        ،آميز توازن برقرار كند    ساختارهاي سازماندهي به نحوي تبعيض    
هـا نـه تنهـا بـه          اين فرضـيه  . ندكين هزينه را بر بنگاه تحميل       تر كمسازماندهي شود كه    

ه ايـن   كند ك    بلكه اين امكان را فراهم مي      ،دهد   مي بيني  پيش مبادله قدرت    ةاقتصاد هزين 
  . دنهاي تجربي قرار گير ها در معرض داده فرضيه

 دسـت  بـه خواهـد محـصولات خـود را          مـي يـك خودروسـاز      فرض كنيـد     ،براي مثال 
در دفتـر   : سـت واچنـد راه پـيش روي       راي انجام دادن اين مبادله      ب. كننده برساند   مصرف

 سازماندهي معادل   اين ساختار . دها تحويل ده   گيرد و كالا را به آن     كارخانه از مردم پول ب    
هر تشكيل شـود كـه   شيي در سطح  ها اجازه دهد نمايندگي  . 2اي است؛     همان بازار لحظه  

هر واحـدهاي   در سطح ش ـ  . 3و  ) تركيب(د  ن را بفروش  ويدر ازاي كارمزد معين خودروي      
كارمندان خـود     و به   محصول را به فروش برساند     ها د و از طريق آن    فروشي را تأسيس كن   

يي داشته ها  مورد نظر شما چه ويژگي   ة مبادل كه اين بسته به    ،حال). نگاهب(د  دستمزد بده 
ست كه بر اساس ا خودروسازي اومثلاً اگر . ين هزينه را داردتر كم ها  يكي از اين راه،باشد
 ة منوط به كسب اطـلاع از سـليق        اش  يپذير كند و رقابت     توليد مي   خودرو  مشتري ةسليق

 ،دشوز ساز و كاري براي فروش استفاده كند كه متضرر ن           بايد ا  گاه آن ،نده است كن مصرف
 ندهد و يـا اطلاعـات غلـط بدهـد            به او  ،سي كه اطلاعات بازار را دارد     مثلاً ممكن است ك   

 بايد از پيش اين گونه وقـايع        لذا فرد . وي تحميل كند  هايي را بر      و هزينه ) فرصت طلبي (
ين هزينه  تر كم استفاده كند كه      كند و براي سازماندهي فروش از ساختاري       بيني  پيشرا  

نظـري  از ديـدگاه    لذا  . دده  مي اين كار را انجام      ،ستا و چون انسان عاقلي      شته باشد را دا 
در را  له و ساختارهاي سـازماندهي رفتـار فـرد   هاي مباد ان با كسب اطلاع از ويژگي  تو مي

  .ندا صطلاحاً علمي و اپذير ها نيز ابطال بيني پيشاين .  كردبيني  پيشسازماندهي مبادلات
كل ش ـان به تو مي كه آن را ،كند  كوز را فرموله مية اولية ايد،تيب، ويليامسن تر به اين 

ي داراي متغيـر    هـا  از جملـه مـدل    (نجي  س اقتصادتبعي ذيل نوشت و با استفاده از فنون         
  : را برآورد كردها آن)  كيفيةوابست

  
 

1- Contract Law.  
2- Administrative Control . 



  ساختار سازماندهي= C1*درجه تحديد دارايي+ C2* عدم اطمينان+ C3*تكرار مبادلات+عامل پسماند
ان تغييـرات در سـاختارهاي سـازماندهي را         تـو  مـي  ،هـاي مناسـب     جمع آوري داده   با

 بـرآورد كـرد و      ،ديد دارايي، عدم اطمينـان و تكـرار مبـادلات         ه ت ة تغييرات درج  حسب بر
 ،ن بحـث  اي ـ. را مورد تحقيق قـرار داد      ترازسازي تبعيض آميز     ةابطال يا عدم ابطال فرضي    

ي آن  هـا   مبادله و دلالت   ة رويكرد ويليامسن در عملياتي كردن مفهوم هزين       ةتقريباً عصار 
  .است
  

   مبادلهةي اقتصاد هزينها كاستي -4
 هـر   ،كننـد   در چارچوب فكري ويليامسن، چون عوامل اقتصادي عقلايـي رفتـار مـي            

ا نـسبت بـه سـاير       زينه ر ين ه تر كمكنند كه     مبادله را از طريق ساختاري سازماندهي مي      
 در نهايـت تعـادلي      ،كنند   عوامل اقتصادي اين كار را مي      ة كه هم  جا آناز  . دساختارها دار 

 مبـادلات اقتـصادي بـه نحـوي بـين           ة كـه در آن تعـادل هم ـ       ،شود  در اقتصاد برقرار مي   
ين تـر  كـم د كه در كل، تمام مبادلات اقتصادي بـا          نشو  ساختارهاي سازماندهي توزيع مي   

ي بـسياري دارد و بـه همـين         هـا  اين رويكرد ويليامسن قابليت   . دن تعهد شو   مبادله ةهزين
 ـ      نيزدليل    از  ،در عـين حـال    .  كـاربردي و تحليلـي شـده اسـت         ة زمينه سـاز صـدها مقال

هاي مطالعات آتـي      برد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و زمينه          يي هم رنج مي   ها محدوديت
  .دنگير  نظر قرار ميد مها  اين محدوديت، بحثةدر ادام. را فراهم آورد

  
   رويكرد تعادلي كارا، محافظه كاري و محدوديت مسأله شناختي-1-4

يعني او به اين    .  انتقاد از تعادل عمومي است     ، برجسته در تحليل ويليامسن    ةيك نكت 
 كه در يك تعادل، همه مبادلات از طريق يك ساختار سـازماندهي             گيرد ميموضوع ايراد   

تيب، ويليامسن بحثش را بـا انتقـاد از كـارايي           تر به اين . دنا تخصيص ياب   كار طور به) بازار(
كند، ولي بنا به دلايلي كه ذكر خواهد شد، خـود در دام نـوعي تعـادل                   سراسري آغاز مي  

شـود كـه     هر مبادلـه از طريقـي سـازماندهي مـي    ، كه در آن تعادل   ،افتد  عمومي كارا مي  
 مفهومي تطبيقي دارد و     ، كارايي جا اينالبته در   .  مبادله را دارد   ةين هزين تر كمكاراست يا   
 نسبت به ساير ساختارهاي موجود براي انجام        ، اين معنا است كه هر ساختار      ةافاده كنند 

تر است و اين طـور نيـست كـه يـك سـاختار        خاص كاراتر يا كم هزينه   ةدادن يك مبادل  
ر هـر لحظـه از زمـان، كـل          تيـب، د  تر بـه ايـن   . همواره كارا باشد  ) مثلاً بازار (سازماندهي  

  .دنشو مبادلات يك اقتصاد به نحوي كارا بين ساختارهاي سازماندهي توزيع مي



  

اولين . ي نئوكلاسيك را نيز گرفتار كرده است      ها  همان دامي است كه تحليل     ،اين دام 
 اين است كه آيا نيازي بـه تغييـر          ،قرار مي گيرد  ي كه در مقابل اين دام تعادلي كارا         سؤال

ين هزينه، كل مبادلات مورد نياز را سازماندهي كـرده          تر كمو با   (لي كه كاراست    وضع فع 
 كـاهش و  ، آيا ضـرورتي دارد كـه ميـزان مـرگ و ميـر             ، وجود دارد؟ به بيان ديگر     ،)است

ميزان اميد به زندگي بهبود يابد؟ آيا دليلي براي تسهيل قراردادها و بهبود محيط كسب               
 آيا نيازي به تغيير وجود دارد؟ ظاهراً پاسـخ ايـن            كه، ينخلاصة كلام ا  و كار وجود دارد؟     

  . منفي است،ها نگاه تعادلي كارا به اين پرسش
 در  ، مبادلـه  ةدر واقع، ويليامسن با اين نوع فرماليسم و عملياتي كردن مفهـوم هزين ـ            

اند نياز بـه    تو ميافتد و به لحاظ نظري ن       كاري در قبال وضع موجود مي      دام نوعي محافظه  
 نگـاهي ايـستا و غيـر تـاريخي          ،از اين رو، نگاه ويليامسن به سازمان      . ر را توجيه كند   تغيي

 جالب اين اسـت كـه       ةنكت. تواند تحول سازمان را در طول زمان توضيح دهد         است و نمي  
 اقتصادي در اثر تغييـرات      مسايلپذيرد كه      مي ، با نقل قولي از هايك     ،)1998 (ويليامسن

 خود را به بهتـرين      كه ايناي ندارند جز      قتصادي براي بقا چاره   د و عوامل ا   نآي  به وجود مي  
 يكـي از  ،وجه با آن منطبق كنند و همين تمايز در قدرت تطبيق بـا وقـايع پـيش آمـده     

را از يكـديگر    ) ساختارهاي سازماندهي (ي اقتصادي   ها محورهاي مهمي است كه سازمان    
كارا واكنش نشان صورت صادي به پذيرد عوامل اقت با وجود اين، چون مي. كند متمايز مي

  .شود  در يك نگاه ايستا گرفتار مي،دهند مي
رسد كه تلاش ويليامسن براي استفاده از فرماليسم مناسب           در واقع چنين به نظر مي     

رسـاند كـه از تحليـل          او را بـه چـارچوبي مـي        ، مبادله ة عملياتي كردن مفهوم هزين    براي
 نـاتوان   ،شود   در مواجهه با تغييرات ايجاد مي       اصلي اقتصادي كه به تأكيد خودش      مسايل

  )محدوديت مسأله شناختي(. كند مي
تـلاش كـرده    ) 2000 و   1996(البته ناگفته نماند كه ويليامسن در كارهاي اخيـرش          

 مركـزي  ة هـست عنوان بهش كارايي پذير  لدلي بهاما باز هم كند است اين نقيصه را مرتفع   
در انتهـاي   . بـوده اسـت   نموفـق   لم، در اين باره چنـدان       و نگاهي ابزارگرايانه به ع    تحليل  
  . اين تلاش وي ارزيابي خواهد شد،مقاله

  
   عقلانيت محدود، دورنگري و ناسازگاري تحليلي ويليامسن -2-4

 كـه نـه     ، قابل طرح است كه چه مشكلي در تحليل ويليامـسن وجـود دارد             سؤالاين  
 توجيه نيـاز بـه تغييـر هـم          ةبلكه از عهد   ، را توضيح دهد   ها اند تحول سازمان  تو ميتنها ن 



 دربـارة ي وي   هـا   بايـد بـه تحليـل      ، بـه ايـن پرسـش      مناسبآيد؟ براي ارائه پاسخ       برنمي
  .گيري سازمان و فرموله كردن آن رجوع كرد شكل

كند و به      مانند كوز بحثش را با در نظر گرفتن نوعي وضع طبيعي آغاز مي             ،ويليامسن
 سؤالسپس اين ). 20، ص 1975 ("ا بازارها وجود داشتدر ابتد"كند  صراحت تأكيد مي

كننـد و جـايگزين بـازار          رشد مـي   ها كند كه تحت چه شرايطي بنگاه       كوزي را مطرح مي   
بر بودن اسـتفاده از سـاز و كـار بـازار را پـيش                سؤال هزينه شوند؟ او در پاسخ به اين         مي
هـا   براي تقليل داده اين هزينة    كشد و بنگاه و ساير اشكال قراردادي را واكنشي بهينه            مي
  .داند مي

ي هـا   كه با تـشخيص هزينـه     اند ، اين خود كنشگران و كارگزاران اقتصادي      حقيقتدر  
، از هم اكنـون     ) رخ خواهد داد   ها كه در آينده براي آن    (ي ناقص بازاري    ها ناشي از قرارداد  

 1.كننـد    رفتار مـي    اقتصادي ،انديشند و اصطلاحاً با توجه به عقلانيت محدود         تدابيري مي 
  دهند؟ حال بايد ديد اين افراد واقعاً چه كاري انجام مي

كننـد و بـراي        معمولاً اهـدافي را دنبـال مـي        ،مسأله به زبان ساده اين است كه افراد       
بـراي سـازماندهي ايـن      .  ناگزيرند مبادلاتي را سـازماندهي كننـد       ،رسيدن به اين اهداف   

 بــا توجــه بــه ،كــارگزاران. دنــني وجــود داري مختلــف و جــايگزيهــا  ســاختار،مبــادلات
 شوند كه بايد از چـه سـاز و كـار سـازماندهي             متوجه مي  ،يي كه هر مبادله دارد    ها ويژگي
يعنـي هـر كـارگزار      . ين هزينه را متحمـل شـوند      تر كماي استفاده كنند تا در آينده          شده
يي كـه   ها  از ويژگي   يكي ،براي مثال . ي هر مبادله را احصا كند     ها اند به دقت ويژگي   تو مي

عدم .  است ها  عدم اطمينان مترتب بر هر يك از آن        ،كند  مبادلات را از يكديگر متمايز مي     
يعنـي از هـم اكنـون       .  اسـت  2 از نـوع عـدم اطمينـان نـايتي         ،اطمينان در نظر ويليامسن   

 كه مبادله مورد نظـر      ،مشخص است كه در آينده امكان وقوع چه رخدادهايي وجود دارد          
لـذا كـارگزاران اقتـصادي از       .  مـشخص نيـست    ها  ولي احتمال وقوع آن    ،كند  ميرا متأثر   

كنند   اي تعبيه مي      شده انديشند و نهادها يا ساختارهاي سازماندهي       اكنون تدابيري مي    هم
  . بدهدها  بهترين امكان تطبيق را به آن،كه در صورت وقوع هريك از رويدادهاي محتمل

رسد كه در چارچوب تحليـل ويليامـسن، در آينـده             ديگر، چنين به نظر مي     عبارت به
 عدم اطمينـان ايجـاد      چه آن.  و نه بيشتر   تر كم رخداد معين وجود دارد، نه       nامكان وقوع   

  
 

1- Economizing on Bounded Rationality . 
2- Knightian Uncertainty. 



  

لـذا عوامـل    .  نامشخص بودن احتمال همين رخـدادهاي معلـوم و معـين اسـت             ،كند  مي
 ،دادهاكنند نهادهايي را طراحي كننـد كـه در صـورت وقـوع آن رخ ـ             اقتصادي تلاش مي  

كننـده   حـداقل (انند اين نهادهـاي كـارا       تو ميكارگزاران  . ين هزينه را متحمل شوند    تر كم
 nدانند پيامـدهاي وقـوع هـر يـك از ايـن                مي ها را طراحي كنند؛ زيرا آن    ) هزينه مبادله 

.  به شكل بهينه واكنش نـشان داد       ها ان نسبت به آن   تو ميرخداد معين چيست و چگونه      
ان تـو  مـي  آتي جهان مشخص و تغيير ناپـذير اسـت و            ة نقش ، اين الگو   ديگر، در  عبارت به

  .ي مناسبي را براي آن تدارك ديدها واكنش
در واقع، ويليامسن معتقد است كه عقلانيت افراد محدود است و در نتيجه هيچ سـاز               

اي كامل و بي هزينه نيست، ولي افراد آن قدر بينش و دورنگري دارند كه  و كار قراردادي
اننــد پيامــدهاي انعقــاد هــر قــرارداد ناقــصي را از پــيش در نظــر بگيرنــد و از ميــان  بتو

 ساختاري را برگزيننـد كـه بـا توجـه بـه تمـام پيامـدهاي                 ،ساختارهاي قراردادي ناقص  
  .احتمالي بهتر از بقيه باشد

 ويليامسن عدم اطمينان را     كه ايناول  .  چند نكته قابل ذكر است     ، اين استدلال  ةدربار
گـوييم وقـايع      وقتـي مـي   ). 2000،  2اسـلاتر و اسپنـسر    ( خلط كرده اسـت      1يدگيبا پيچ 

 مشخص نيست و حتي دامنه      ها  از پيش معين هستند و فقط احتمال رخداد آن         احتمالي
 جهـان را جهـاني      ، عينـي محـدود اسـت      طور بهي مبادله نيز    ها رفتارهاي نامطمئن طرف  

امل اقتصادي اين است كـه احتمـال   ايم كه تنها چالش پيش روي عو بسته در نظر گرفته 
در حالي كـه  .  استها ي ذهني آن  ها دانند و اين ناشي از محدوديت       وقوع رويدادها را نمي   

جهان پيش روي افراد بسته نيست و دائماً با محيط خود مبادله دارد و دائماً رويـدادهاي                
 است و افراد     پيش از اين وجود نداشته     ها د كه دانش مربوط به آن     نشو  جديدي توليد مي  

.  تا بقـا يابنـد     ،دهند نشان واكنش مناسب    ، نامعين يك از اين وقايعِ    بايد در مواجهه با هر    
انـد  تو مـي  است كه ويليامسن ن    آنتر   واقعي ،ل كنار گذاردن همين فرض    دلي حقيقت به در  

اش بـي مـسما       تحول سازماني را توضيح دهد و بحث از تاريخ و زمان در چارچوب فكري             
  .ماند  براي شوك، خطا و يادگيري باقي نميو جايياست 
 دوم اين است كه ويليامسن با اين برداشت از عدم اطمينان، دورنگري را ممكن               ةنكت

در . كنـد   عمل مي ) عقلانيت محدود (اش    كند و در تناقض با فرض رفتاري اوليه         تلقي مي 
ي هـا  بانـد پيامـدهاي آتـي انتخـا       تو مـي ، مسأله اين است كه چگونه كسي كـه          حقيقت

  
 

1- Complexity . 
2- Slater and Spencer . 



 هـا  ي سازماندهي كارامـدي بـراي مواجهـه بـا آن          ها  كند و ساختار   بيني  پيشاش را     فعلي
انــد در حــال حاضــر قراردادهــاي كــاملي منعقــد كننــد و اگــر  تو مــي ن،طراحــي كنــد

 چگونـه تعبيـه و   ،د قراردادهاي كاملي منعقـد شـود     نده  ي ذهني اجازه نمي   ها محدوديت
ين تـر  كم بتوان با    ها  كه از طريق آن    ،شود  انپذير مي ي كارآمدي امك  ها گيري سازمان كار به

هزينه با رخـدادهاي محتمـل آتـي انطبـاق حاصـل كـرد؟ بـه همـين دليـل اسـت كـه                   
ظاهراً عقلانيت محدود به قـدر كـافي بـزرگ هـست كـه              ": گويد  كنايه مي   به 1ليندنبرگ

 كه مانع   قدر بزرگ نيست   د ولي آن  نناقص باش ) بلندمدتپيچيده و   ( شود قراردادها سبب  
، ص  1996 ("از دورنگري لازم براي حل مشكلات ناشي از ناقص بـودن قراردادهـا شـود              

  ).71، ص 2000، نقل شده در اسلاتر و اسپنسر، 131
دهد علي رغم عقلانيت محدود       اين فرض بسته بودن جهان است كه به فرد اجازه مي          

يي كـه بـراي     ها سازمانمد تعبيه كند؛    ايي كار ها  سازمان ،يا محدوديت ذهن پردازشگرش   
 ديگـري از    ةبلكـه در هـر لحظ ـ     اند   مدا خاص، نه تنها در حال حاضر كار       ةتعهد يك مبادل  

لذا وقتي كه سازماني براي يك مبادله سـازماندهي         . ندين هزينه ا  تر كمزمان نيز متضمن    
 بـه   ، مبادلـه  ة از اين رو، ما در اقتـصاد هزين ـ        .استماند و كارا       براي هميشه باقي مي    ،شد

ايـن  .  مبادلـه اسـت    ة هزين ـ ةكننـد   حداقل ها  زمان ةرسيم كه همواره و در هم       تعادلي مي 
  .دهد تعادل، تعادلي است كه يك بار براي هميشه رخ مي

 قرار گـرفتن اقتـصاد      ة ريش ،اين ناسازگاري تحليلي كه در آراي ويليامسن وجود دارد        
كنـد و     د حمايـت مـي     كه از وضـع موجـو      ، مبادله در موضعي محافظه كارانه است      ةهزين

  .دلالتي براي بهبود وضع موجود ندارد
  
   مبادلهة مشكلات كاربردي اقتصاد هزين-3-4

 قابـل    ي تجربـي  هـا   كـار  ، مبادلـه  ة اقتصاد هزين ـ  گرفتن قراريكي از دلايل مورد توجه      
ه تا كنون چنـدين      طوري ك  به ،اش انجام شده است     توجهي است كه براي آزمون فرضيه     

؛ شلانسكي 1991شلانسكي، (اند    بي روند مطالعات تجربي مذكور پرداخته     مطالعه به ارزيا  
 و  2004؛ ديويـد و هـن،       2003؛ برنر و مچـر،      1997؛ رايندفلش و هيد،     1995و كلاين،   

 ة مطالع ـ600كنند كه  ادعا مي) 2003( برنر و مچر    ،براي مثال ). 2006كارتر و هاجسن،    
هاي مختلفي چـون      د كه در حوزه   نجود دار  مبادله و  ةتجربي منتشر شده در اقتصاد هزين     

  
 

1- Lindenberg . 



  

  و كارهـا انجـام     اقتصاد، بازاريابي، تأمين مالي، حقوق، بهداشت، كشاورزي و ساير كـسب          
 در زمينـه ادغـام      ، مبادلـه  ةويليامسن نيز متقاعد شده است كـه اقتـصاد هزين ـ         . ندشده ا 
 تجربـه بـسيار    متعددي را نتيجه داده است و در مواجهه با شـواهد   پذير ي ابطال ها دلالت

-605،  2000(انـد     هاي آن را تأييد كرده     بيني  وسيعي پيش  طور بهموفق بوده و مطالعات     
607.(  

 ةرسد همين تصور ويليامسن از موفقيـت نظـري و تجربـي اقتـصاد هزين ـ                به نظر مي  
 كـه او را نـسبت بـه ايـن نظريـه محافظـه كـار كـرده اسـت و نـسبت بـه                          ،مبادله است 

تفاوت  بي) مخصوصاً در مورد عدم اطمينان     (لاح اين رويكرد شده   هايي كه براي اص     توصيه
  .مانده و اقدامي نكرده است

طـور كامـل بـا     بـه اما واقعيت آن است كه بسياري از مطالعـات تجربـي انجـام شـده            
بـراي مثـال ديويـد و هـن         . ندهاي ويليامسن سازگار نيـست      بيني چارچوب نظري و پيش   

 ـ 63 آزمون آماري انجام شده در       304از  مند   در يك ارزيابي نظام   ) 2004(  منتـشر   ة مقال
ها يـك دسـت    بيني  به اين نتيجه رسيدند كه نتايج در رد يا تأييد پيش         ،شده در نشريات  

  .نيست
هـايي كـه در پيـشبرد    كار به ،شان  ها با محدود كردن نمونه،)2006(كارتر و هاجسن  

 مطالعـه را در     27 ،ارجاع شده اسـت    ها اند و بيش از ساير كارها به آن         ثر بوده ؤمطالعات م 
انـد كـه نتـايج     اند و به اين نتيجه رسيده  انتخاب كردهها  ادغام عمودي و تركيب   ةدو حوز 

سـازگار  بينـي    هيچكدام از مطالعات بـا پـيش      : مربوط به ادغام عمودي يك دست نيست      
ر و تـا حـدي      نيست؛ پنج مطالعه تا حدي سازگار است، پـنج مطالعـه تـا حـدي سـازگا                

 آن اسـت  ،، از نتايج مهم اين مقالـه      چنين هم.  است  و يك مطالعه بدون نتيجه     ندناسازگار
 در بيشتر موارد اثر مورد نظـر را داشـته           ،بري خاص كار بهكه متغير محدود شدن دارايي      

انـد نقـش    لذا محققان توصـيه كـرده  .  و عدم اطمينان بيشترين ابهام را داشته است  است
 بايد مورد   ، مبادله ويليامسن  ةو نوع مواجهه با آن در چارچوب اقتصاد هزين        عدم اطمينان   

دهد كـه اولاً       هم نشان مي   ها يج مربوط به تركيب   انت. تجديد نظر قرار گيرد و شفاف شود      
اند مفهوم آن      بيشتر محققان ابتدا تلاش كرده     ،ل روشن نبودن دقيق مفهوم تركيب     دلي به

 تـا   ، مطالعـه  3 بي نتيجـه،     ، مطالعه 10 ، مورد بررسي  ةمطالع 15را روشن كنند و ثانياً از       
  .اند تا حدي سازگار و تا حدي ناسازگار بوده ، مطالعه2حدي سازگار و 

كـشند كـه در مطالعـات         اين موضـوع را پـيش مـي        ،)2006(كارتر و هاجسن    سپس  
جـه،  بري خاص رد نشده است و اين نتي       كار بهبررسي شده عمدتاً اثر دارايي محدود شده        



اي نيست كه فقط با اقتصاد هزينـه مبادلـه سـازگار باشـد و راه بـراي تفـسير آن                       نتيجه
 ة مقـادير دارايـي تخـصص يافت ـ       ،بـراي مثـال   . نظري باز است  هاي   ديدگاه ساير   حسب بر

هـم بـا    و   مبادله سـازگار اسـت       ة اقتصاد هزين  بيني  پيش متغيري است كه هم با       ،انساني
ي بنگـاه   هـا  ان جزء منابع يا قابليت    تو ميرا اين نوع دارايي را      رويكرد قابليتي به بنگاه؛ زي    

، 1999(بنابراين، بايد جانب احتياط را رعايت كرد و مانند كارول و تيس             .  آورد حساب به
 ةكـرد كـه اقتـصاد هزين ـ      ن ادعـا    ،)461، ص   2006، نقل شده در كارتر و هاجسن،        3ص  

  ".شود تماعي يافت ميتنها نظريه اثرگذاري است كه در علوم اج"مبادله 
هـاي   بينـي  بندي كرد كه اگر چه پـيش       ان بحث را اين گونه جمع     تو ميتيب،  تر به اين 

 كامل نيـز از طريـق شـواهد    طور به كامل ابطال تجربي نشده      طور به مبادله   ةاقتصاد هزين 
 بايد مـواردي    ،دانيم  لذا اگر اين مسير تحليل را درست مي       . تجربي تأييد واقع نشده است    

مقاومـت  قدرت هاي آن   تا فرضيه،نظريه را اصلاح كنيم و موارد ديگري بر آن بيفزاييماز  
  .دندر برابر شواهد تجربي را پيدا كن

 مبادلـه حكايـت تجربـي مـوفقي         ةاقتصاد هزين ـ " فرض كنيد    ها اما با تمام اين حرف    
 كه در ان گفت؟ اولين نكته اين استتو ميدر اين صورت، در مورد اين رويكرد چه     ".دارد

 عوامـل   ةشـود، بلكـه از روي رفتـار آشـكار شـد              مبادله محاسبه نمي   ة هزين ،اين رويكرد 
 مبادله  ة در مورد تفاضل هزين    ،اقتصادي در انتخاب از ميان ساختارهاي بديل سازماندهي       

، اين مـدل يـك فـرم تقليـل يافتـه            حقيقتدر  . شود  ساختارهاي سازماندهي قضاوت مي   
 ة انـداز  دهنـدة  نـشان  ،دهاي معادلات شـكل خلاصـه شـده       برآور"است و   ) خلاصه شده (

ان بـه اتكـاي     تـو  مـي بـدون اطلاعـات اضـافي ن      " ، و در نتيجـه    "هاي مبادله نيست    هزينه
هاي    تفاضلي هزينه  ةازاند در مورد    ، مبادله ةهاي هزين    فرضيه ،ي تجري استاندارد  ها آزمون

، ص  1996مـستن،   (" كـرد   قـضاوت  ،هـا  ي سازماني بر عملكرد بنگاه    ها مبادله و اثر شكل   
حتـي اگـر    "تر،     ساده عبارت به). 473، ص   2006، نقل شده در كارتر و هاجسن،        51-52

د، به خودي خود به اين معنـا        نهاي مدل ويليامسن سازگار باش      بيني نتايج تجربي با پيش   
  ).473، ص 2006كارتر و هاجسن،  (ندهاي مبادله حداقل شده ا نيست كه هزينه

 سـاختارهاي   هـا  ان مطمئن شد كه بنگـاه     تو ميدر دنياي كنوني چگونه     علاوه بر اين،    
چـه بـسا    . ندهاي مبادله ا     هزينه ةاند كه حداقل كنند     اي را انتخاب كرده       شده سازماندهي

هـاي ويليامـسن    بينـي  پـيش اي كـه مـورد تأييـد         ساختارهاي سازماندهي مشاهده شـده    
.  مبادلـه  ة نه حاصل ملاحظات هزين ـ    د و نمنبعث از قدرت يا ملاحظات استراتژيك باش      ندا

گويد اولاً مفهومي مبهم است كه         ولي مي  پذيرد كه قدرت مهم است،      ويليامسن مي البته  



  

 ارزش علمي يا تحليلي ندارد و ثانياً معتقد است كه اگر بنگاهي حداقل          ،تا عملياتي نشود  
ند موجـب   ناتو ميشود و ملاحظات قدرت ن       حذف مي  ، مبادله را رعايت نكند    ةسازي هزين 

 در كـه  ايـن  بـا  هـا   سازمان،كند اما همان طور كه داگلاس نورث اشاره مي. دنبقاي آن شو  
 وارد  ، ولـي گـاهي كـه منافعـشان ايجـاب كنـد            ،كننـد   چارچوب قواعد نهادي بازي مـي     

اگر چنين چيـزي    . دهند  شوند و قواعد بازي را به نفع خود تغيير مي           هاي قدرت مي    حوزه
 مبادله حـذف شـوند و سـاير         ة هزين ةي حداقل كنند  ها ه بسا بنگاه   چ گاه آن ،درست باشد 

 ،كنـد در هـر محـيط نهـادي          از همين رو است كـه نـورث تأكيـد مـي           .  بقا يابند  ها بنگاه
 ـگير  ي متناسب با آن شكل مي     ها سازمان  ةبنـابراين، نتيج ـ  ). ]1377 [1990نـورث،   (د  ن

 ةيـد فرضـي   ؤانـد م  تو مـي ادله ن  مب ةي اقتصاد هزين  ها  ديگر آن است كه حتي تأييد فرضيه      
  . مبادله باشدةحداقل سازي هزين

در تاريخ كسب و كار ايران و جهان        . كند   فوق را يك ادعاي ديگر نيز تأييد مي        ةنتيج
مدي كـه پـس از      اي كار ها د چه بسيار بنگاه   نده  د كه نشان مي   نشواهد بسياري وجود دار   

 دوران اوج و    هـا  يعنـي بنگـاه   . ه اسـت   باقي نماند  ها اند و نامي از آن      چند دوره حذف شده   
 ،كنـيم   معلوم نيست بنگاهي كه در حال فعاليت است و ما آن را مشاهده مي             . افول دارند 

شـوند و آمـار       يي كه مشاهده مي   ها چه بسا بنگاه  . در كدام دوره از ادوار حياتش قرار دارد       
يي هـا  كننـد، بنگـاه    مبادله را تأييد مـي ةي اقتصاد هزينها   فرضيهها  آنةحاصل از مشاهد 

ايـن  .  افول خـود باشـند  ة مبادله، در دورةل ناتواني از حداقل سازي هزين  دلي بهباشند كه   
 بـه درسـتي   هـا  آن. نيز هـست  ) 2002(اي است كه مورد تأييد نلسن و وينتر           نكته، نكته 
ل دلي ـ بـه  ممكن اسـت     ،كنند  يي كه در حال حاضر فعاليت مي      ها كنند كه بنگاه    اشاره مي 

شـان در ايـن      ل كارآمـدي  دلي بههاي قبل انتخاب شده باشند و نه          دي شان در دوره   كارآم
  .دوره

 طـور  بـه  اين است كـه اولاً مـشاهدات تجربـي     جا اينبنابراين، جمع بندي بحث تا به       
يـد  ؤكننـد و آن بخـشي هـم كـه م             مبادله را تأييد نمـي     ةهاي اقتصاد هزين    كامل فرضيه 

 ساير رويكردهاي نظري رقيب نيز هست و        حسب برر   قابل تفسي  ،هاي مذكور است    فرضيه
هـاي مبادلـه      عناي حداقل شدن عقلايي هزينـه     م بهها نيز    ثانياً حتي تأييد تجربي فرضيه    

  .نيست
د و هـم تأييـد آن       ن مبادله تأييد شـو    ةهاي اقتصاد هزين    اما فرض كنيد كه هم فرضيه     

 چـه  ،، بـراي بهبـود اوضـاع      در اين صـورت   . هاي مبادله باشد     حداقل شدن هزينه   ةنزلم به
 هـا   مبادله قابل استخراج است و در مورد تحول سـازمان          دلالت سياستي از اقتصاد هزينة    



 عرضـه   ة فرض كنيد قرار است يك زنجيـر       ،چه بحث قابل طرحي وجود دارد؟ براي مثال       
هاي ناشي     كوچكند و حتي از صرفه     ها شود كه بنگاه     مشاهده مي  ،در مطالعه . مطالعه شود 

 ايـن پديـده چگونـه قابـل         ، مبادله ة هزين ةبا رجوع به نظري   . كنند  قياس استفاده نمي  از م 
هـاي اسـتفاده از        آن است كـه هزينـه      ،توجيه است؟ طبيعتاً بايد گفت دليل اين موضوع       

بـر عكـس، فـرض كنيـد        . هاي استفاده از سازماندهي درونـي اسـت          از هزينه  تر كم ،بازار
ادغـام  هـا    بزرگ باشند و چندين مرحلـه از آن    ،عرضه ةيرجي زن ها مشاهده شود كه بنگاه   

در اين صورت چه خواهيد گفت؟ بـا رجـوع بـه پـيش پنـدار نظـري            . عمودي شده باشد  
 مبادله بايد گفت كه لابد هزينه استفاده از ساز و كار بازار بـيش از هزينـه                  ةاقتصاد هزين 

ي هـا  ضي از بنگـاه    كه بع  دهند نشان فرض كنيد مشاهدات     ،حال. سازماندهي دروني است  
انـد و بعـضي        شده با مراحل قبل و بعد خود ادغام         ، عرضه ةحاضر در يك مرحله از زنجير     

اين مشاهده چگونـه قابـل توجيـه        . كنند   مبادله مي  ها ديگر در قالب ساز و كار بازار با آن        
يعني توضيح هـر    .  مبادله را مطرح كنيم    ة نيز حتماً بايد ملاحظات هزين     جا ايناست؟ در   

 جـز ايـن همـان       ، مبادله است و اين تبيين چيزي نيـست        ةشود هزين    مشاهده مي  چه نآ
  .گويي

 بـر اسـاس     هـا   اين همان گويي نيـست، منـت       ها  فرض كنيد كه اين نوع تبيين      ،حال
 تـوان   ةي مشخص شده است كه اين زنجيره عرض ـ       پذير ي رقابت ها اي از شاخص    مجموعه

تـر اسـت و فـرض         ضعيف ها  يا از آن   ،را ندارد هاي داخلي و خارجي       رقابت با ساير زنجيره   
 ةي اقتـصاد هزين ـ   هـا    با فرضيه  ،شود  اي كه در عمل مشاهده مي       كنيد هر نوع سازماندهي   

ي هـا   قابـل طـرح اسـت كـه اگـر سـاختار      سؤال در اين صورت، اين    .مبادله سازگار باشد  
) ينـه مبادلـه   حداقل كننـده هز   ( عرضه كارا    ة گرفته شده در اين زنجير     كار بهسازماندهي  

 اقتـصاد   ، چرا در رقابت با ديگران گوي سبقت را نربوده اسـت و اگـر كـارا نيـست                  ،است
ي سازماندهي انتخـاب شـده در آن را بـر اسـاس حـداقل      ها  مبادله چگونه ساختار   ةهزين

 پـذير   اگر هدف مـا رقابـت      كه اين تر مهم مبادله توجيه كرده است و از همه         ةسازي هزين 
  .    مبادله قابل استخراج استةاي از اقتصاد هزين  چه توصيه،اشد عرضه بةشدن زنجير

 ةل پايبندي به هـست    دلي به:  كليدي و اساسي شويم    ةانيم وارد يك نكت   تو مي جا ايناز  
 دلالت سياسـتي يـا   ،سختي به نام كارايي و رفتار عقلايي، از چارچوب تحليلي ويليامسن      

  . قابل استخراج نيستبهبودرهنمودي براي 
  



  

   مبادلهة محدوديت روش شناختي اقتصاد هزين-4-4
داند؛ زيرا     سازمان را مولد نمي    ةهاي مطرح شده دربار      ساير نظريه  ،)1998(ويليامسن  

 ةدنبـال توضـيح رفتـار گذشـت        انـد و بـه       ناظر بر گذشته   ، به جاي آينده   ها معتقد است آن  
او بـا نقـل   . ه ندارنـد  هستند و حرفي در مـورد آينـد      ها  و درك منطق رفتار آن     ها سازمان

 بينـي   پـيش  ،هـدف علـوم   دركل  اگر چه   "كند كه      ادعا مي  ،قولي از نيكلاس جورج روگن    
 معيـار علمـي بـودن دانـش         ،بينـي   پـيش  كسب خود دانش اسـت، ولـي         ،نيست و هدف  

 بايـد   ، كنـد  بينـي   پيش يك نظريه بتواند     كه اينبراي  ). 37، ص   1971ويليامسن،  ("است
  .را عملياتي كنداش  مفاهيم مورد استفاده

 بـراي   ، مبادلـه را عمليـاتي كـرده اسـت         ة مبادله هم كه مفهـوم هزينـة       اقتصاد هزين 
 ،)1979(مـثلاً ويليامـسن     .  ترازسـازي تبعـيض آميـز اسـت        ة متكي بر فرضـي    بيني  پيش
گـذاري مخـصوص مبادلـه     د و سرمايهنكند هرچه مبادلات بيشتر تكرار شو   مي بيني  پيش

اري تا حد متوسـطي مخـصوص       گذ  يا متوسط باشد و يا سرمايه     باشد و عدم اطمينان بالا      
 نـسبي از سـاير سـاختارهاي        طـور  بـه مبادله و عدم اطمينان بالا باشـد، ادغـام عمـودي            

  .مدتر استاسازماندهي كار
ي هـا   اين است كه از يك سـو ويژگـي         ،دهد  كاري كه ويليامسن انجام مي    در حقيقت، 

ي هـا  ي سـاختار  هـا  شمارد و از سوي ديگر ويژگي       را بر مي  )  واحد تحليل  عنوان به(مبادله  
 و پنـدارهاي  هـا  اي از تحليـل  كند و بر اسـاس مجموعـه     سازماندهي مبادلات را احصا مي    

سـپس بـر اسـاس      . كنـد    ارتبـاط برقـرار مـي      پـذير   بين اين دو سـاحت مـشاهده       ،نظري
ي كنـد كـه كـدام سـاختار سـازمانده            مـي  بينـي   پيش ، مبادلات پذير ي مشاهده ها ويژگي

  .ين هزينه آن مبادله را سازماندهي كندتر كماند با تو مي
تيب، ويليامـسن رويكـردي ابزارگـرا و فريـدمني را در پيـشبرد علـم اتخـاذ                  تر به اين 

 ـم ها بـه    نظريه. كند  عيت را وصف نمي   بخش نظري علم واق   "،كند كه بر اساس آن        مي  ةنزل
پـذير   ي مشاهدهها ه از وضعيت دادن يك مجموعارتباطشوند كه براي  ابزاري شناخته مي 

   .)173، ص 1382چالمرز،  ("اند  طراحي شده، ديگرةجموعم به
 در حمايت از ابزارگرايي بيـان شـده، ايـن اسـت كـه ايـن رويكـرد قـدرت                چه كه  آن
هـاي   انتقاد  يكـي از    مبنـاي  ،دهد، ولي اين نكتـه      گر مي   اي به تحليل    العاده  بيني فوق   پيش
منظـور  نكته اين است كه بايد ديـد        . اسي وارد شده است   شن   است كه به اين روش     مهمي

ازي انـد   از چـشم   طور كه بيان شد،     بيني آن چيست؟ آن     حاميان ابزارگرايي از قدرت پيش    
 ميـان دو    ة ايجاد پندارها و تخيلات مناسبي براي تبيين رابط ـ        ، وظيفه نظريه  ،ابزارگرايانه



گـر    پـرداز و تحليـل      ، نظريـه  وقتي كه اين رابطـه توجيـه شـد        . پذير است   هستي مشاهده 
پـذير ديگـر    پذير، وضعيت مشاهده تواند بر مبناي آن، با مشاهده يك وضعيت مشاهده      مي

 ، افـزايش حجـم پـول      ةتواند با مـشاهد     براي مثال، يك اقتصاددان مي    . ندكبيني    را پيش 
 كاهش سطح اشـتغال را      ، و يا با افزايش سطح دستمزدها      ها افزايش سطح عمومي قيمت   

  .ندكيني ب پيش
 ايـن   .آن اسـت   بينـيِ    پـيش  در قـدرت   ،معتقدند اتفاقاً ضعف ابزارگرايـي    مخالفان  اما  

 صـرفاً   ،نظريـه ،موافق نظر يك ابزارگـرا      . گيرد  استدلال نيز از اساس ابزارگرايي نشأت مي      
 صـرفاً يـك تخيـل اسـت،         ،اگر نظريه . يك ابزار محاسبه است و تناظري با واقعيت ندارد        

  د؟ كربيني   را پيش جديدوقايعِرمبناي آن توان ب چگونه مي
پـذير    منحصر بـه عـالم مـشاهده       ها شود تحليل   ابزارگرايانه سبب مي  روش  ،  حقيقتدر

گـشايد، بلكـه راه كـشف عـوالم           ناپـذير نمـي     تنها راهي به عالم مشاهده      موجود شود و نه   
نـاي ايـراد    مب ،اين نقطه ضعف اساسي   . كند  پذير مشاهده نشده را نيز مسدود مي        مشاهده

كنـد كـه در جـاي          مبادله نيز هست و مشكلاتي ايجاد مـي        ةروش شناختي اقتصاد هزين   
   .)1383نصيري، ( ياد شده است "هاي ابزارگرايي هزينه"ديگر از آن تحت عنوان 

در ايـن  . هاي ابزارگرايي قابل شناسايي اسـت    در بحث اقتصاد هزينه مبادله نيز هزينه      
) هـا  ي آن ها مبادلات و ويژگي   (پذير اهده يك ساحت مشاهده   رويكرد نيز ويليامسن با مش    

كند و به نـوعي    ميبيني پيشرا ) ساختارهاي سازماندهي كارا( ديگر  پذير ساحت مشاهده 
ايـن نـوع نظريـه پـردازي باعـث          . كنـد    برقرار مي  ها اي ثابت و يك به يك ميان آن         رابطه
ي مبـادلات محـدود بـه       هـا  ويژگيمثلاً چرا   . ي مهمي بدون پاسخ بماند    ها سؤالشود    مي

ي هـا  بري خاص شده است و آيـا ويژگـي        كار به، عدم اطمينان و محدود شدن       ها تكرار آن 
 ديگر، آيا بر اسـاس  عبارت بهثر باشد؟ ؤي مبادله م ها  ان يافت كه بر هزينه    تو ميديگري را   

 استخراج شده است يا بـر اسـاس يـك حـصر اسـتقرايي؟               ها يك حصر عقلي اين ويژگي    
 پـذير  ي مشاهدهها اي از ويژگي  ديگر آن است كه آيا در همه شرايط وجود مجموعه     ؤالس

ين هزينـه را دارد يـا       تـر  كـم ي سازماندهي   ها دلالت بر آن دارد كه نوع خاصي از ساختار        
ي سازماندهي با   ها بريم نوع خاصي از ساختار       مي سر به بسته به شرايطي كه در آن        كه اين
انند سازماندهي كنند و با تغيير شرايط، ساختار      تو ميله خاص را    ين هزينه يك مباد   تر كم

كند؟ اگر چنين است نظريه ويليامسن ايـن تغييـر را             كارآمد تغيير مي  ) نهاد(سازماندهي  
 ديگر آن است    سؤالدهد؟    اي مي   دهد و آيا روش تبيين او چنين اجازه         چگونه توضيح مي  

شـوند   ي سازماندهي مـرتبط مـي  ها  ساختاري مبادلات با چه ساز و كاري به       ها كه ويژگي 



  

 پرسـش از   جـا  ايـن شـوند؟ در واقـع         هـم متـأثر مـي      ها كه با تغيير شرايط اين ساز و كار       
  .اري استاثرگذچگونگي ارتباط و 

البته ويليامسن در كارهاي اخيرش بر ارتبـاط متقابـل محـيط نهـادي، سـاختارهاي                
و متـذكر   ) 2000 و   1996يامـسن،   ويل(كنـد     سازماندهي و كارگزاران فردي تأكيـد مـي       

شود كـه بـا تغييـر محـيط نهـادي توزيـع تعـادلي مبـادلات در ميـان سـاختارهاي                        مي
اي است و هيچگاه  كند ولي اولاً نهايتاً بحثش از نوع ايستاي مقايسه       سازماندهي تغيير مي  

 را ها ي موجود در اين انتقال نكرده است و بسياري از واقعيت   ها مبادرت به توضيح پويايي   
  كه مشاهده نشده است   هم    در يك مورد    ظاهراً حتي  ناشناخته باقي گذاشته است و ثانياً     

 نوع ارتباط مبادلات و ساختارهاي سازماندهي تغيير كنـد و توجـه             ،ل تغيير شرايط  دلي به
  .اي نيز در حد يك ادعا باقي مانده است ي غير پوياي ايستاي مقايسهها تحليل به

هـاي    در مورد سازماندهي منابع اقتصاد و اجتنـاب از هزينـه  براي كسب دانش بيشتر   
. ظاهراً واقع گرايان انتقادي چنين ادعايي دارنـد  . ي ديگري برداشت  ها ابزارگرايي بايد گام  

هـاي مختلفـي دارد كـه بعـضي مـشاهده              معتقدند كه جهان واقـع سـطوح و لايـه          ها آن
. كنند و بعـضي نـه        را اداره مي   ها شوند و بعضي نه، بعضي بر بعضي كنترل دارند و آن            مي

 را حس كنيم    ها انيم از طريق تجربه آن    تو مييي است كه ما     ها  آن ها يك سطح از واقعيت   
 نبايد به اين قضاوت منتهي شوند كـه         ،آيند  اما چيزهايي كه به تجربه در مي      . و بشناسيم 

 ـيي وجـود دار   هـا  بلكه واقعيـت  ). 1سفسطه معرفتي (تمام واقعيت همين است       كـه رخ    دن
 نه تنهـا متفـاوت از       ،اين سطح . ندا ا در نيامده  م بة ولي به تجر   ،دنشو  د و بالفعل مي   نده  مي

 سـاختارها و    ، سوم ةدر لاي .  بلكه ممكن است حتي مخالف تجارب ما باشد        ،تجارب ماست 
 ،نـد نك  ي بالفعل و تجارب ما را كنترل و هـدايت مـي           ها د كه واقعيت  ننيروهايي وجود دار  

ساختارها و نيروهاي موجود در سطح      . دند يا قابل مشاهده باش    نمشاهده شو  كه اينبدون  
 بـستگي بـه     ها پذير شدن آثار آن    گذارند و مشاهده    كنند و اثر خود را مي       زيرين عمل مي  

  .ندكنانند اين آثار را خنثي تو مي كه ،نيروهاي اثرگذار مخالف دارد
ان به ديگري تقليـل داد      تو ميرا ن  ها اين سطوح از يكديگر متفاوتند و هيچ يك از اين         

 بينـي   پـيش ان براي   تو مي ن ،در موضوع مورد بررسي اين مقاله     . كردو بر اساس آن تبيين      
 مبادلات اكتفا كرد، بلكه بايـد       پذير ي مشاهده ها شاهده ويژگي م بهساختارهاي كم هزينه    

ي هـا  ويژگـي  بر   اثر آن را   حيط نهادي را وارد تحليل كرد و      به صراحت اثر رفتار افراد و م      
  
 

1- Epistemic Fallacy . 



 مبـادلات و سـاختارهاي      ةكنند مبادلات، ساختارهاي سازماندهي و ساز و كارهاي مرتبط       
  . ارزيابي كرد سازماندهي

 نـه تنهـا اثـر محـيط نهـادي بـر سـاختارهاي               ،لذا در تحليلي واقع گرايانه از سازمان      
 2000(سن   بلكه بايـد آثـار بـازخورد را كـه ويليام ـ           ،شوددر نظر گرفته    سازماندهي بايد   

چنين رويكردهـايي هـم     .  نظر قرار داد   دكند م    چشم پوشي مي   ها از آن ) 7، ص   ]1381[
. نـد ا  و كارهاي ارزشمندي را خلق كرده      ندا  مطالعاتي اقتصاد نهادگرا فعال    ةاكنون در برنام  

 و  هـا  ل شـدن ميـان سـازمان      ي ـ، با تمـايز قا    ])1377 [1991(براي مثال، داگلاس نورث     
 توانـسته اسـت تبيينـي از داسـتان تحـول            ، بر يكديگر  ها ثار متقابل آن  ش آ پذير نهادها و 

  .  ه كندينهادي و اثر آن بر عملكرد اقتصادي ارا
  
  گيري  نتيجه-5

 مبادلـه در چهـار سـطح مـسأله     ة نقاط ضعف اقتصاد هزين   ،بررسيهدف از اين مقاله     
  :ح است نتايج حاصل به اين شر.بودشناختي، تحليلي، كاربردي و روش شناختي 

پذيرد كه تعادلي كارا، يك بار   مي،جا كه ويليامسن در فرموله كردن ايدة كوز از آن. 1
دهد، از نظر مسأله شناختي در دام محافظه كاري نـسبت بـه وضـع              براي هميشه رخ مي   

  .تواند تغييرات اقتصادي و تحولات سازماني را تبيين كند افتد و نمي موجود مي
كـه   او بـا ايـن    . شـود   در برخورد با فرض عقلانيت ايجـاد مـي        اما مشكل تحليلي او     . 2
توان قرارداد كاملي را منعقد كرد، ولـي   پذيرد عقلانيت به قدري محدود است كه نمي         مي
 ،گويد آن قدر محدود نيست كه نتوان با دورنگري كافي از ميـان قراردادهـاي نـاقص                  مي

  .دتر باش هزينه قراردادي را انتخاب كرد كه از بقيه كم
علي رغم اين كه ادعا شده است اين رويكرد از پشتوانة تجربـي خـوبي برخـوردار                 . 3

هـايش    بينـي   است، اما ادعاي اصلي اين مقاله آن است كه حتي اگر چنين باشد و پـيش               
تـوان از آن   هاي مبادله نيـست و ثانيـاً نمـي        عناي حداقل شدن هزينه   م به  اولاً ،تأييد شود 

  .ج كرددلالتي براي بهبود استخرا
از نظر روش شناختي نيز مشكل اين رويكـرد ايـن اسـت كـه بـا بـسته انگاشـتن                     . 4

كند و اين روش       موضوعات مورد مطالعه، روابطي ثابت ميان متغيرهاي مختلف برقرار مي         
پـذير، راه درك بـسياري از         هـاي مـشاهده    ابزارگرايانه با منحصر كردن واقعيت در ساحت      



  

كند و درك ضعيفي      ير قابل مشاهدة اثرگذار را مسدود مي      هاي مشاهده نشده و غ     واقعيت
   .دست دهد از مسايل به

هاي مهمي بدون پاسـخ       اين است كه سؤال    ،هاي اين روش ابزارگرايانه     از جمله هزينه  
، عدم اطمينان و محدود شدن      ها ي مبادلات محدود به تكرار آن     ها چرا ويژگي . 1: ماند  مي
 انـد  ر اساس يك حصر عقلي استخراج شده   ها ب  اين ويژگي بري خاص شده است؟ آيا      كار به

ي هـا  اي از ويژگـي      آيا در همه شرايط وجود مجموعه      .2يا بر اساس يك حصر استقرايي؟       
ين هزينـه   تر كمي سازماندهي   ها  دلالت بر آن دارد كه نوع خاصي از ساختار         پذير مشاهده
 نـوع خاصـي از سـاختارهاي        ،بريم  مي سر به بسته به شرايطي كه در آن        كه اين يا   ،را دارد 

انند سازماندهي كنند و بـا تغييـر   تو مي خاص را  ترين هزينه يك مبادلة    كمسازماندهي با   
 ة نظري ـ ،كنـد؟ اگـر چنـين اسـت         مـد تغييـر مـي     اكار) نهاد(شرايط، ساختار سازماندهي    

اي   دهـد و آيـا روش تبيـين او چنـين اجـازه              ويليامسن اين تغيير را چگونه توضـيح مـي        
ي مبادلات با چه ساز و كاري به سـاختارهاي سـازماندهي مـرتبط              ها  ويژگي .3دهد؟    مي
 جـا  حقيقـت ايـن   شوند؟ در      اين ساز و كارها هم متأثر مي       ،تغيير شرايط  و آيا با     شوند  مي

  . چگونگي ارتباط و اثرگذاري استدر موردپرسش 
 بتواند وارد ،ارگراييرسد ويليامسن با كنار گذاشتن پايبندي كامل به ابز     به نظر مي  . 5
هـاي جديـدي شـود، نيـاز بـه تغييـر و چگـونگي آن را تبيـين كنـد، ناسـازگاري             عرصه
هـايش را رفـع كنـد، پـشتوانه تجربـة قـويتري را مهيـا كنـد و زمينـة اسـتخراج                  تحليل
  .هاي سياستي براي بهبود عملكرد سازمان اقتصادي را فراهم كند دلالت
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